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با من بيا ...
درختي كه سايه اش را خورد
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بازي موش و گربه
بادام زميني ها را كي خورد

بازي
جدول
خواب
دوستي

قصه ي حيوانات
كاردستي

فرم اشتراك
ترانه ها

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددووووووررررررررردددددد

00

2

22222
4444444

دددد

55555

8888888888
 مديرمسئول: موسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره)

 سردبيران: افشين اعلاء، مرجان كشاورزي آزاد
 تصويرگر: محمدحسين صلواتيان

 گرافيك و صفحه آرايي: مجتبي صلواتيان
 ليتوگرافي و چاپ: مؤسسه چاپ و نشر عروج

 امور مشتركين: محمدرضا ملاّزاده
 نشاني: تهران  ـ خيابان انقلاب،چهار راه كالج، شماره886،نشر عروج

 تلفن: 66701297 و 66706833     نمابر: 66712211

مممصاحب امتياز: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره) يممم زز يي )ره)))ره)ره)ب ))ر )))))) رارارارااراراراا ا اااااماماماااااااممممم م م آثآثآثآثآثآثآثآثآ ششنششنشنشنشنششررر رر ووووو  مممم م يظيظيظيظظيظيظ تنتننتنتنتن ؤمؤمؤمؤمؤمؤسسسسسسسسه هه ه تتمتمتتياياايايااز:ز:زز:ز:ز:  صااصاصااحبحب ا ااا

اين مجموعه ويژه ي خردســالان طراحي شــده است. 
علاوه بر جنبه هاي آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش 

مهارت هاي عملي خردســالان از اهداف اصلي آن اســت. 
بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط خطي كردن و هر 
گونه فعاليت پيش بيني نشــده از طرف كودك، مي تواند به 
ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادي و رشد خلاقيت 
او كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد 

بگذاريم. تنها به عنوان پيشنهاد و راهنمايي در 
بعضي از صفحات مجله توضيحات كوتاهي 

درج شده است.

پدر و مادر عزيز، مربي گرامي



دوست من سلام.
من موش هستم، اما نه يك موش معمولي! من موش صحرايي دم چاق هستم! 

ــدار زيادي چربي را در دم  ــي چرا به من دم چاق مي گويند؟ چون مي توانم مق مي دان
ــتم، از چربي هايي كه در دمم  كوتاه خودم نگه دارم و وقتي كه غذايي براي خوردن نداش

دارم، استفاده كنم.
ــرات يا دانه هاي گياهان اســت. وقتي غذا فراوان است، گاهي دم من  غذاي من حش

آن قدر چاق و بزرگ مي شود كه راه رفتن و دويدن را برايم سخت مي كند!
حالا كه مرا شناختي و با هم دوست شديم، 
براي ورق زدن مجله، دستم را بگير و با 

من بيا ...
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ــنگ و آفتابي، سايه ي درخت سيب، چشمش به يك سيب  يك روز قش
ــيب را بچيند و ملچ ملچ  ــيد، خواســت س آبدار افتاد. خودش را از درخت بالا كش
ــايه، سرخورد  ــيد. س بخورد، كه يك دفعه، درخت، دهانش را باز كرد و خميازه كش
ــرخورد رفت توي شكمش! درخت هر كاري كرد نتوانست  تو دهان درخت. بعد س

سايه اش را در بياورد. از آن روز به بعد، درخت بي سايه شد.
ــد، هيچ كس به سراغش نيامد. نه چوپان و گله اش، نه بچه ها،  ــايه ش درخت كه بي س
ــي كه از گرما فرار  ــه آن ده مي رفتند و نه حتي حيوانات ــي كه از اين ده ب ــه آدم هاي ن
ــيد:«درخت  مي كردند. درخت از غصه، برگ هايش ريخت. داركوب او را ديد. پرس

برگ ريزان چرا برگ ريزان؟»
درخت همه چيز را براي او تعريف كرد. داركوب گفت:«اين كه غصه ندارد! صبركن. 
من الان سايه ات را در مي آورم.» درخت گفت:«سايه تو شكم، درخت برگ ريزان. 
ــكمت بيرون  ــايه ات را از تو ش ــان!» داركوب گفت:«غصه نخور! من س درخت پريش

محمدرضا شمس
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مي آورم! داركوب تق و تق،  سايه رو 
درخت، درخت شادمان!»

ــكم درخت.  بعد تق و تق كوبيد به ش
ــوراخ  ــكم درخت س آن قدر زد كه ش
ــارش را كرد توي  ــد. آن وقت منق ش
ــيد  ــايه ي درخت را كش ــوراخ و س س

بيرون! درخت دوباره سايه دار شد!
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دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل 
كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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من و دايي عباس و حسين، توي حياط فوتبال بازي مي كرديم كه، عمه سيما و دخترش 
آمدند. دخترعمه سيما، خيلي كوچك است. او تازه راه رفتن را ياد گرفته است. دايي عباس 
گفت:«بازي بس است. دست و صورتتان را بشوييد و پيش مهمان ها برويد.» گفتم:«نه دايي! 

بازهم بازي كنيم. دختر عمه سيما خيلي كوچك است و نمي تواند با ما بازي كند.» 
دايي عباس گفت:«عمه و دختر عمه ات مهمان شما هستند. مهمان آن قدر عزيز است كه 
پيامبر فرموده اند: اگر مهماني به خانه ي شما آمد، با او مهربان و با ادب باشيد و با احترام و 

خوش رويي با او حرف بزنيد. شاد كردن مهمان، مثل شاد كردن خداست.»
من و حسين، دست و صورتمان را شستيم و پيش عمه سيما و دخترش رفتيم. دخترعمه 
سيما، خيلي كوچولو و بامزه بود! تند تند راه مي رفت بعد مي افتاد زمين و مي خنديد! من و 
حسين هم از كارهاي او خنده مان مي گرفت. دخترعمه سيما وقتي زمين مي افتاد، دردش 

نمي آمد، چون يك پوشك گنده پوشيده بود!
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اسداله شعباني

يه گربه ي گرسنه
اين جا خوابيده

براي موش موشك ها
نقشه كشيده

موش موشك ها مي خورند
پنير و گردو

اون ها رو خوب مي بينه
گربه ي اخمو

جست مي زنه با چنگول
دنبال موش ها

موش ها مي شند فراري
اين جا و اون جا

وقتي كه قايم مي شند
موش ها تو لونه

گربه مي آد پشت در
آواز مي خونه 10
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اين شكل ها، سه تا سه تا به هم مربوط هستند. آن ها را پيدا كن و 
با خط به هم وصل كن.
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شب بود و مادربزرگ برايم قصه مي گفت.شب بود و مادربزرگ برايم قصه مي گفت.
مادربزرگ گفت:«ماه در آسمان نشسته بود و براي ستاره هاي كوچولو قصه مي گفت ... »مادربزرگ گفت:«ماه در آسمان نشسته بود و براي ستاره هاي كوچولو قصه مي گفت ... »

به آسمان نگاه كردم. يك ستاره ي كوچولو چشمك مي زد.به آسمان نگاه كردم. يك ستاره ي كوچولو چشمك مي زد.
گفتم:«مادربزرگ! يكي از ستاره ها چشمك مي زند!»گفتم:«مادربزرگ! يكي از ستاره ها چشمك مي زند!»

مادربزرگ گفت:«چون خوابش گرفته و نمي تواند چشم هايش را باز نگه دارد!»مادربزرگ گفت:«چون خوابش گرفته و نمي تواند چشم هايش را باز نگه دارد!»
چشم هايم ديگر باز نمي شد، من خوابيدم. مثل ستاره كوچولو!چشم هايم ديگر باز نمي شد، من خوابيدم. مثل ستاره كوچولو!
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 
يك روز  مشغول قدم زدن بود كه  او را ديد. جلو رفت و گفت:«سلام!  
 ! با من بازي مي كني؟»    به    نگاهي كرد و گفت:«تو خارهاي زشت 

و بلندي داري من با تو بازي نمي كنم.» 
    ،    خيلي ناراحت شد، اما چيزي به    نگفت. كمي جلوتر، 
را ديد. با خوش حالي جلو رفت و گفت:«سلام   ! من و    مي خواهيم با هم 
بازي كنيم. تو هم بيا و با ما بازي كن!»    به  نگاهي كرد و گفت:«من هيچ 
وقت با يك  بازي نمي كنم، تو چاق و دم درازي!»  از اين حرف    

 

20



خيلي ناراحت شد اما چيزي نگفت.    رفت و رفت تا  را ديد.  
هم    را ديد، با خوش حالي گفت:«سلام   ! من مي خواهم پيش  و  
  بروم تا با آن ها بازي كنم. تو هم بيا و با ما بازي كن.»    گفت:«من با يك  
  بازي نمي كنم؟! چه خنده دار.»    خيلي ناراحت شد، اما چيزي نگفت و 
رفت. كمي بعد،    صدايي شنيد. صداي خنده و شادي!    با دقت گوش 
كرد، اين صداي  و    و    بود كه مشغول بازي بودند. به آن ها خيلي 
خوش مي گذشت. اما    تنها و بي حوصله بود. جلو رفت و پشت درخت ها ايستاد 
و بازي آن ها را تماشا كرد.    دلش مي خواست مثل آن ها شاد باشد و بازي كند، 
ناگهان فرياد زد:«با من هم بازي مي كنيد؟»    و    و  با خوش حالي 
گفتند:«بيا   ! بيا با هم بازي كنيم. اين طوري  شد كه    با    و    

و  دوست شد و حسابي بازي كرد!
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و با صداي بلند، قوقولي قوقو كرد و 
گفت:«كجايي خانم مرغه؟!»

خيلي  مهمان ها،  ديدن   از  خروسه،  آقا 
خوش حال شد.

يك روز وقتي كه خانم مرغه خانه نبود، 
مهمان ها از راه رسيدند.
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و به سرعت به طرف خانه دويد.

آقا  خيال  مرغه،  خانم  آمدن  با  بالاخره، 
خروسه هم راحت شد!

آقا خروسه، منتظر خانوم مرغه بود.

خانم مرغه، صداي آقا خروسه را شنيد.
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وست
حماند

طفي ر
مص

زمزمه ي رود
شب، شرب، شي، شاب

نم نم، شرشر
ترانه ي آب

چك چك، چك چك
صداي باران

چه رقص نازي
برگ درختان
رسيد از راه

نسيم خوش بو
با برگ رقصيد
هوهو، هوهو

دو چشم بسته
خنده ي لب ها

چه خواب خوبي
لا لا، لالا




